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  چكيده
 ياخلاق بـا تأس ـ  يعلما .است يفرهنگ اسلام يو عرفان ياخلاق ميتوكل از مفاه

خود  يو اجتماع يفرد يمفهوم در زندگ نيا ينيبه قرآن، مسلمانان را به تحقق ع
 ـ ياز مقامـات عرفـان   يك ـيعنـوان   اند و عارفان از آن، به كرده هيتوص  وكـرده   ادي
و  يمنـابع اخلاق ـ . انـد  دانسـته  يضـرور  يهر سـالك  اياشتن آن را برذسرگ پشت
هـم   ،البلاغه نهجتوكل در  .به توكل است كرديما، مشحون از ضرورت رو يعرفان

در ) ع( يعل ـ. كـار رفتـه اسـت    بـه  يعرفـان  يو هـم در معنـا   ياخلاق ـ يدر معنا
، مـان يا يـة آن را پا و كـرده  دي ـتوكل تأك تياز جهات مختلف بر اهم ،البلاغه نهج

. نـد ا و عامل تفكر دانسـته  يبه فقر عرفان يابيدست يبرا ي، راهيمتانت اخلاقعامل 
توكـل  ، بلكـه  است نشده ي معرفيكوشش آدم نيكتاب هرگز جانش نيتوكل در ا

تـلاش نگارنـده در   . از اقدام آن كوتاه است يكاربرد دارد كه دست آدم ييدر جا
 البلاغـه  نهـج براساس كتاب مهـم   عهيش ةشيمفهوم توكل در اند يبررس ،مقاله نيا
  .است) شيعهمذهب  كتاب نيتر مهم(

  .، توكل، انديشة شيعي، عرفان، اخلاقالبلاغه نهج، )ع(امام علي :ها كليدواژه
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نياز است؛ درنتيجه، بـه تعبيـر    بي) امور معنوي و متافيزيك(كه از برقراري ارتباط با آسمان 
هـاي   دنبال چنين تصوري، مكتب به. قرآن، عليه خدا و امور معنوي و فراطبيعي طغيان كرد

بشري، ازجمله اگزيستانسياليسم و ليبراليسم، عرصه را براي فعاليت خـود بـاز و گسـترده    
ان از مفاهيم كلي اخلاقي و ليبراليسم بـا نفـي   ساختن انس اگزيستانسياليسم با محروم. يافتند

هاي زيـادي   دنبال آن، بحران تقدس، مشكلات روحي ـ رواني انسان را چند برابر كرد و به 
پديدار شد كه سلامتي روحي و جسمي ) ازقبيل بحران معرفتي، ازخودبيگانگي، و تنهايي(

هـاي    ويـژه آمـوزه   به - سلاميهاي ا  راه نجات كجاست؟ در آموزه. خطر انداخت انسان را به
ها بايسـتد و   تواند دربرابر اين بحران اگر انسان عصر جديد به خدا توكل كند، مي -  شيعي

شود، اين است كه آيا صرف توكل بـراي   اما سؤالي كه در اينجا مطرح مي. آيد فائقبر آنها 
ارادة انساني دربرابر توكـل بـه خداونـد چـه     . كند   پيشبرد كارها و نيل به اهداف كفايت مي

  تواند داشته باشد؟   نقشي مي
  .شود  از سوي ديگر، توكل يكي از مفاهيم مهم در انديشة شيعي محسوب مي

دمات، در اين مقاله سعي شده است به اين سـؤال پاسـخ داده شـود كـه آيـا      با اين مق
در . با اراده منافات دارد يـا نـه   البلاغه نهجازمنظر  - ترين نص شيعي عنوان مهم به - » توكل«

توان توكل كرد و در چه مواردي توكل معنا ندارد؟ همچنـين اهميـت ايـن     چه مسائلي مي
هـاي انسـان معاصـر     كاهش آلام و مشـكلات و بحـران  ديني در رفع يا   ـ  اخلاقيفضيلت 

  .شود بررسي مي
بـازد، چراكـه توكـل بـدون      ها، در ساية توكل رنگ مي معنايي نيز همانند ساير بحران بي

شود؛ پس انسان جوياي معنا ازطريق نيـاز بـه معنـا بـه توكـل رو       اعتقاد به خدا حاصل نمي
وجوي خدا  درنهايت به جست) ة قوي و ماندگارنياز به پيداكردن پشتوان(آورد و اين نياز مي

دهـد   وقتي خدا پيدا شد و به بزرگي در دل نشست، به حيات فرد معنا مي. شود رهنمون مي
چه بسـا كـه شـخص    . كم تا زمان اعتقاد به خدا وجود خواهد داشت و اين معناداري دست

كند و در تمامي زندگي با  طور دائم به او پي برد و اعتقاد پيدا ازطريق تجربة حضور خدا، به
  .تواند داشته باشد پس توكل در عصر جديد كارآيي زيادي مي. او باشد و به او عشق ورزد

، بر توكل و اعتمـاد بـه خـدا و    البلاغه نهجو  قرآن كريمويژه  تأكيد فراوان متون ديني، به
تا چـه حـد در    از متوكلان در اين منابع، نشانگر آن است كه توكل هاي زيادي معرفي نمونه

رغـم اهميـت توكـل،     به. رسيدن آدمي به كمال و در دستيابي به آمال و اهدافش مؤثر است
طـور كلـي بيشـتر مفـاهيم دينـي،       نبايد از يك نكته غافل بود و آن اينكه اين مفـاهيم و بـه  
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اند و  ايم، هميشه درمعرض آفت سوءبرداشت بوده كه درطول تاريخ اديان شاهد بوده همچنان
درطول تاريخ اسلام و عرفان اسلامي نيز تفسيرهاي متفاوتي از اين مفـاهيم شـده و   . دهستن

. اسـت  شان خارج ساخته  اي بوده كه آنها را از معناي اصلي گاهي برخي از تفسيرها به گونه
از اين جهت، ضرورت دارد درمورد اين مفاهيم بازنگري خاصي صورت گيـرد تـا معنـاي    

واضح است كه بدون معيار روشن . ناي تحميلي بازشناسانده شوداصلي و حقيقي آنها از مع
شك به دو معيار عقل و متون معتبر و  توان آنها را نقد و بررسي كرد؛ و در اين زمينه، بي نمي

شـده در ايـن    با مقايسة آثار عرفـاني نوشـته  . بايد توجه كرد البلاغه نهجو  قرآنمقدسي نظير 
شود كه فاصلة اين آثار با آن منابع زياد است و بايـد بـراي    حوزه و منابع يادشده، معلوم مي

ترديدي نيست كه با توجه به ادعاي اهل عرفـان و تصـوف،   . كردن اين فاصله اقدام كرد  كم
طـور نشـان    ها ايـن  هماهنگ باشد، اما مقايسه قرآنكم با  هاي آنان بايد دست  ها و كنش گفته
  .شود يدهند، بلكه گاه نقض غرض هم حاصل م نمي

 البلاغه نهجبه همين جهت، در اين مقاله سعي شده است ضمن بررسي مفهوم توكل در 
و براساس آن، تعريف رايج اين مفهوم درميان صوفيه نيز نقد و بررسي شود؛ و البته بررسي 

با هدف بازآفريني و خوانش دوباره و شناخت جايگاه و اهميت  البلاغه نهجمفهوم توكل در 
  .گيري از روش معناشناختي انجام شده است توكل با بهره

  
  اهميت توكل. 2

ترين مقامات عرفاني است كه سالك بايد همة تلاش خود را براي تحصيل اين  توكل از مهم
يقين  هاي خداوند دست نيابد، به وعدهسالكي كه به مقام توكل و اعتماد بر . كار گيرد مقام به

توان گفت كه توكل، حلقـة   به تعبير ديگر، مي. رو دارد زيادي پيش  تا تحصيل كمال، مسافت
تـرين مقامـات او يعنـي رضاسـت؛ و بـه بيـان        هاي پيشين سالك با نهايي واسط ميان تلاش

  .بخشد عينيت مي) مقصود(و خدا) سالك(تر، توكل به رابطة بنده روشن
داند كه طعنه بر توكل را طعنه بر ايمـان   اهميت توكل را تا بدان حد مي» ابوطالب مكي«

از نظر مكـي، مـؤمن بايـد بـر     ). 5: 1381مكي، (شمارد و دوستي توكل را دوستي ايمان مي
  .بودن خدا بيش از تلاش خود ايمان داشته باشد تا به مرحلة توكل دست يابد رسان  روزي

هاي  د است كه هر كس به تحصيل آن توفيق يابد، خداوند مائدهاهميت توكل تا بدان ح
  )107: 1384، البلاغه نهج.(كند آسماني خويش را نصيب او مي
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، هيچ موجودي جز خدا سزاوار توكل نيست، چراكه خداونـد هـيچ   )ع(از نظر امام علي
تأكيد كرده است نيكي  در اين دعا به) ع(امام علي). 115: 1370قمي، (راند  اي را نمي پناهنده

دادن و  گذارد و هر كه خدا را بـراي پنـاه   پناهش نمي كه هر كه به خدا پناه آورد، خداوند بي
اهل توكل همان پناهندگان . كند كردن كافي بداند، پروردگار او را به بلا تسليم نمي دستگيري

ننـد كـه همـة    دا ند، چراكه نيك مـي ا هاي او هستند و از اهميت توكل آگاه شده خدا و تسليم
آدميان بايد روزي با مرگ و تنهايي مواجه شوند؛ درنتيجه براي رهايي از خطرهاي مـرگ و  

  .شوند تنهايي به خداوند پناهنده مي
  : توان موارد زير را از دلايل اهميت توكل دانست مي البلاغه نهجبا مروري به نص 

بـر آن   قرآن كـريم ، در البلاغه نهجتوكل، معيار ارزيابي و پاية ايمان است؛ كه پيش از . 1
اقتران ايمان و توكـل  ). 160/عمران آل(» مؤمنان بايد به خدا توكل كنند... «: تأكيد شده است

كند،  در اين آيه، به همبستگي اين دو دلالت دارد؛ به اين معني كه اگر كسي ادعاي ايمان مي
، معيـار و  قـرآن از ديـدگاه  پس،  .بايد اهل توكل باشد وگرنه ايمانش كامل و پذيرفته نيست

  .ملاك ايمان، توكل است
) ص(نقل از پيامبر اسلام به) ع(امير مؤمنان. نيز به اين امر اشاره شده است البلاغه نهجدر 

در  اي صادق نباشد تا آنكه به آنچه در دست خداست، بيشتر از آنچـه  ايمان بنده«: فرمايد مي
، توكل البلاغه نهجبراساس ). 529: 1384،لبلاغها نهج(»دست خود او است، اعتماد داشته باشد

يابـد مگـر اينكـه     هاي اساسي ايمان است؛ بنابراين، سراپردة ايمان استحكام نمي يكي از پايه
توكل به خدا، واگذاري امر به او، خشنودي : ايمان چهار ركن دارد«. هاي آن محكم شود پايه

  ).157: 1403مجلسي، ( »به قضاي الهي، و تسليم امر به خدا
رهرو طريقـت  . نيازي مطلق از ماسواي خداست توكل، پل دستيابي به فقر ذاتي و بي. 2

خدا را غني ذاتي نداند و خـود را بـه دامـن او     نياز و الهي تا زماني كه خود را از ديگران بي
يابد؛ و سالك بـراي رسـيدن بـه ايـن مرحلـه،       كمال در عرفان دست نمي  نيفكند، به مرحلة

  :بايد از پلة توكل عبور كند، زيرا خداوند هميشه دردسترس بندگان استناگزير 
ترين همدمي، و براي كارسـازي آنـان كـه بـه تـو توكـل        تو براي دوستانت نزديك! بارالها
بيني، و در عمق درونشان بر  آنان را در پردة رازهايشان مي. كنند، از همه كس حاضرتري مي

  )349: 1384، البلاغه نهج.(داني را ميآنان آگاهي، و اندازة بينش آنان 

تواند در اخلاق و رفتـار    راحتي مي انسان متوكل به. توكل، عامل متانت اخلاقي است. 3
خود وقار و متانت برقرار سازد و كار را به جايي برساند كه توكل را بر رفتـار خـود حـاكم    
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د تا خداونـد انتقـامش را   ورز چنانچه ستمي به او شود، شكيبايي مي«: فرمود) ع(علي. سازد
  ).306: 1384،البلاغه  نهج(»بگيرد
تـر بـه آن    كه پيش( مندي از نعمات الهي و امدادهاي غيبي است توكل، عامل بهره. 4

  ).اشاره شد
اهل توكل، اهل تأمـل و صـبوري نيـز    . پرستي است انديشي و خرافه توكل، مانع ساده. 5

كند تا بتواند داوري او  اي تأمل مي در هر حادثه داند و هست، چراكه خدا را بهترين داور مي
اگر كسـي بـه خـدا    . دهد اين تأمل، امكان تفكر و غور در امور را به او مي. دست آورد را به

با تكيه بر همـين اصـل   . دهد توكل كند، حركت اجرام آسماني را به امور خرافي نسبت نمي
  ).105: 1384، غهالبلا  نهج(كند با تنجيم مخالفت مي) ع(است كه علي

  
  هاي بزرگان اخلاق و عرفان تعريف توكل و بررسي نظرگاه. 3

شـدن از   معناي اعتمادكردن و در اصطلاح عرفاني اعتماد به خدا و مـأيوس  توكل در لغت به
اند توكل، واگذاركردن امور خـود بـه تـدبير     ؛ همچنين گفته)62: 1375جرجاني،(مردم است

: 1380آملـي،  (الاطـلاق ارزاق اسـت   اعتماد بر كفايت كفيل عليوكيل داراي اختيار مطلق و 
مسلماً توكل مرحلة پس از اميدواري انسان بر خداوند است، زيـرا اعتمـاد سـالك بـه     ). 83

تـرين   يكـي از مهـم  . تر تجربه كرده باشـد  كرم و بخشش او را پيش شود كه كسي محقق مي
عموم مؤمنان را به توكل توصيه و  ريمقرآن كخداوند نيز در . مصاديق كرم، اميدبخشي است

توكل ). 11/ابراهيم(آنها را بدين امر مكلف فرموده و ايمان به خدا را با آن قرين دانسته است
نيز همچون ساير مقامات عرفاني، درميان خواص و عوام مشترك است، ولي نحوة نگـرش  

ن عوام، توكل تنهـا جنبـة   درميا: خواص و انتظار آنان از اين مفهوم با نگرش عوام فرق دارد
نگرنـد و   كه خواص علاوه بر جنبة اخلاقي به جنبة عرفاني آن نيز مي اخلاقي دارد، درحالي

  .كنند حركت خود را بر آن مبتني مي
داشتن دل بـر وكالـت او    برخي از صاحبنظران، توكل را سپردن همة امور به خدا و آرام

است و بر ) 173/عمران آل(»الوكيل نعم«بحان ؛ چه، خداي س)75: م1983انصاري، (اند دانسته
  .بهترين وكيل بهترين اعتماد ــ كه همان آرامش و اطمينان از وكالت او است ــ لازم است

عبـداالله   بـن  سـهل ). 52: 1981السراج،  ابن(داند توكل را ترك تدبير مي» ذوالنون مصري«
  ).297ص ، 20ج: 1380غني، (تستري نيز بر اين عقيده تأكيد كرده است



 البلاغه نهجو نتايج آن از منظر  »توكل«شناسي   مفهوم   130

  1392بهار و تابستان ، اول، شمارة چهارمسال ، نامة علوي پژوهش

  :عظيم فرمودند قرآنو خداي سبحان بازهم در 
برد، به او  دهد و از جايي كه گمان نمي خداوند براي كسي كه تقوا پيشه كند، مفري قرار مي

راستي خداوند  به. كند دهد و هر كس به خداوند توكل كند، خدا او را كفايت مي روزي مي
  ).2- 3/ طلاق(اي نهاده است اندازهبه مقصود خود خواهد رسيد و براي هر چيزي 

جويي كند؛ زيـرا ايـن امـور     از ديدگاه عرفا، شخص متوكل نبايد سؤال و تدبير و چاره
اي چـون تقـوا و دانـش نيـز      مانع تحقق توكل است، بلكه حتي در طريقت، تكيه بر معاني

  .جايز نيست
 توكــل بايــدش راهــرو گــر صــد هنــر دارد    تكيه بر تقوا و دانش در طريقت كافري است

  )271غزل: تا حافظ، بي(

مولوي نيز معتقد است كه آدمي تا زماني كه طفل است، به خدا اعتماد مطلق دارد و آدم 
بردنـد و از آن   سـر مـي   وار به خدا اعتماد داشتند، در بهشت به و حوا نيز تا زماني كه كودك

زمـين تبعيـد شـدند، غـم و      لحظه كه اعتماد به خدا را ازدست دادند و از بهشت رانده و به
اين درحالي است كه بسياري از موجودات با اعتماد به قـدرت  . اندوه زيادي به آنان رو كرد

  :خورند كنند و غصة چيزي را هم نمي و رزق خدا با خيال راحت زندگي مي
 زيروزبـر  عـيش بـي   زيد خـوش مي   انـــدرين عـــالم هـــزاران جـــانور

  )2291، بيت1دفتر: 1363مولوي، (
  

  البلاغه نهجمفهوم توكل در . 4
بسياري از مفاهيم اخلاقي و عرفاني نـام بـرده شـده، ولـي      ، از توكل همچونالبلاغه نهجدر 

چنـين   البلاغـه  نهـج با وجود اين، از فحواي عبارات . تعريف روشني از آن ارائه نشده است
زگشت به سوي كنم؛ توكلي كه با به خدا توكل مي«: آيد كه توكل بازگشت به خداست برمي

را به توكـل  ) ع(امام حسن البلاغه نهجدر ) ع(امير مؤمنان). 161: 1384، البلاغه نهج(»او باشد
به خدا فرمان داده و تأكيد كرده است كه اگر كسي به توكل دسـت يابـد، بـه دژ اسـتواري     

در تمامي كارها خود را بـه خـدايت بسـپار، زيـرا در ايـن صـورت بـه        «: دست يافته است
  ).280: 1384، البلاغه نهج(»اي اهي استوار و امن روي آوردهپناهگ

اي است كه هرگز منافي كوشش آدميان نيست بلكـه   به توكل به گونه البلاغه نهجنگرش 
از يك سو تأكيد بر اعتماد به خدا و از سوي ديگر دعوت به كار و تلاش اسـت؛ و ايـن از   
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موجود بين دو مفهوم تـلاش و توكـل،    تلازم. است البلاغه نهجهاي اصلي توكل در  ويژگي
گونه مزاحمتـي در مسـير كوشـش     اي خاص دارد و هيچ به اين معني است كه توكل حوزه

شود كه اسباب آنها دراختيار  هايي را شامل مي آورد، بلكه تنها موارد و حوزه بار نمي آدميان به
د هـيچ كـاري   بشر نيست و فقط درنزد حق تعـالي اسـت و از انسـان جـز توكـل و اعتمـا      

بدون نفي اهميت توكل، بر نقش انسـان در اعمـال خـويش تأكيـد     ) ع(امام علي. آيد برنمي
هـاي سـهمگين بـر او فـرود      من پيش از دادن فرصت به دشـمن، چنـان ضـربه   «: فرمايد مي
: 1384، البلاغـه  نهج(»هاي سرش به هر سو بپراكند و بازوانش قلم شود آورم كه استخوان مي
پس از «: فرمايد ، در ادامه، به نقش و جايگاه و زمان توكل اشاره مي)ع(رتآن حض). 78- 79

دهندة آن است كـه    اين عبارت، نشان). همان(»آن، همه چيز درگرو مشيت الهي خواهد بود
دهـد   كسي است كه تا سرحد امكان به تلاش ادامـه مـي   البلاغه نهجانسان متوكل از ديدگاه 

تعـالي   بيند و در جايي كه اسباب دراختيار حضرت بـاري  يولي پيروزي را در مشيت الهي م
روشـني از هـم    در اين عبارت، حيطة تلاش آدمي و توكل او بر خدا به. كند است، توكل مي
  .متمايز شده است

بـردن بـه    ، هر كس به پناهگاه توكل خدا پناه برد، از پنـاه البلاغه نهجبه هر حال، ازمنظر 
هـر كـه بـه خـدا توكـل كنـد، خـدا او را بـس         «: شـود  نياز مـي  بيهاي غيرخدايي    پناهگاه
اي  هر كه به خدا توكل كند، خدا دين اسـلام را وسـيله  «و ) 342: 1384، البلاغه نهج(»است

مطمئن و وسيلة استراحت براي او قرار داده اسـت تـا در سـاية آن از رسـيدن بـه نجـات       
به همـين دليـل اسـت    ). 180: 1384، غهالبلا  نهج( »هاي دنيوي برهد  مطمئن باشد و از رنج

پوشد و همة اميد خود را بـه خـدا    كند، از اغيار چشم مي كه چون سالك به خدا توكل مي
  : دارد معطوف مي

جويم كه به  و از او راهي مي كنم، توكلي كه مرا به سوي او بازگرداند؛  و من بر او توكل مي
  ). 93: 1384، البلاغه  نهج.(بينجامد اش سوي بهشت جاودانش بكشاند و به محل خشنودي

  .و ما توفيقي الا باالله عليه توكلت و اليه انيب
 گـردم  و توفيق من جز به دست خدا نيست؛ بر او توكل كردم و بـه سـوي او بـاز مـي    

  ).240: 1384، البلاغه  نهج(

در ) ع(علـي . علاوه، بايد گفت كـه بـين توكـل و يقـين ارتبـاط وثيقـي وجـود دارد        به
آمـدي،  (»توان بر حس يقين استدلال كرد از حس توكل مي«: فرمايد توصيف اين رابطه مي

شـود كـه بـه دلايـل      اگر كسي توكل نيكويي داشته باشد، معلوم مي)(224، ص 3ج: 1360
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توكـل از قـوت يقـين سرچشـمه     «: فرمايـد  ر مي؛ و در جاي ديگ)خوبي دست يافته است
  ).184، ص1همان، ج( »گيرد مي

 عهـدة انسـان گذاشـته    شود كه مسئوليت آنها بـه  هايي را شامل مي حوزة توكل، فعاليت
در . رسـد  ازجملة اين موارد، رزقي اسـت كـه از طـرف خـدا بـه انسـان مـي       . نشده است

قسمي از روزي كه آدمـي آن را طلـب    .1: ، روزي به دو قسم تقسيم شده استالبلاغه نهج
). 543و  404: 1384، البلاغـه  نهـج (كنـد   قسمي از روزي كه انسان را طلب مي. 2كند،  مي

مطمئناً روزي نوع اول متعلق و مصداق توكل نيست، زيرا كسب چنين روزي بـه كوشـش   
بـراي  انسان بستگي دارد؛ اما از آنجا كه روزي نـوع دوم دراختيـار انسـان نيسـت، آدمـي      

در ) ع(به همين دليـل اسـت كـه امـام علـي     . برخوردارشدن از آن بايد به خدا متوكل شود
  : فرمايند مي البلاغه نهججايي از 

يقين بدانيد كه خداوند براي بنده بيشتر از آنچه در كتاب تقدير براي او مقـرر شـده، قـرار    
بـراي او در كتـاب تقـدير    و آنچـه  ) چاره باشد هرچند ناتوان و كم(نداده است و ميان بنده 

  )459: 1384،البلاغه  نهج.(معين شده، مانعي پديد نياورده است
  

  البلاغه نهجمباني توكل در . 5
، اعتماد و توكل به خدا از شرايط اصـلي دينـداران   البلاغه نهجدر متون ديني اسلام، ازجمله 

  .دلايل و مبناهايي داردشك  دادن به اين خصيصه نزد اهل دين، بي اهميت. شمرده شده است
توان درنظر گرفت؛ اما پيش از بيان مباني توكل بايـد ايـن    براي توكل، مباني خاصي مي

آيد؛ به تعبير ديگـر،   وجود مي هايي به سؤال را مطرح كرد كه اساساً توكل روي چه خاستگاه
ها، چند  سشتوان مفهوم توكل را در هر نظام معرفتي طرح كرد؟ براي پاسخ به اين پر آيا مي

  :نظر قرار داددمبنا را بايد م
  
  مبناي خداشناسي 1.5

خـود معتقدنـد، قطعـاً در جهـان هسـتي بـه وجـود          كساني كه به مفهوم توكل در زنـدگي 
  . كنند موجودي به نام خدا اعتقاد دارند و به او توكل مي

. نخـواهيم بـود   قائـل پس اگر به مفهوم خدا معتقـد نباشـيم، يقينـاً بـه مفهـوم توكـل       
متني خدامحور است كه در ابتدا و انتهاي آن، از خدا و ايمان به او سخن رفتـه   البلاغه نهج
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او ما را بـس  «: فرمايند ، صراحتاً به اين مبنا اشاره ميالبلاغه نهج، در جايي از )ع(امام. است
از نيازهـاي   ، خداونـد )ع(ازنظر امـام علـي  ). 52: 1384، البلاغه  نهج(»و بهترين وكيل است

تواننـد   از اين نظر است كه سالكان مـي  .مؤمنان آگاه و در تأمين آنها توانمند و كافي است
  : به خداوند توكل كنند

وسيلة او محتـاجم؛ چـه، هـر كـه را او      جويم، زيرا به تأمين نيازهاي خود به از او كمك مي
دهد و آن كـه خـدا    نميشود و هر كه را خدا دشمنش دارد، نجات  هدايت كند، گمراه نمي

  ) 69: 1384، البلاغه  نهج.(شود نيازش كرده باشد، نيازمند نمي بي

، در جاي ديگر، بر بسندگي خدا در تأمين نيازهاي اهل توكل تأكيـد  )ع(آن حضرت
  :فرمايد مي

  ) 560: 1384، البلاغه  نهج.(هر كس به خدا توكل كرد، خدا او را كافي است

توان به  است كه تنها وكيل حقيقي كه مي ر اين نكته تأكيد شده ب البلاغه نهجهمچنين در 
  :او اعتماد كرد، خداست

اش، آنجا كه گواهي جز او و وكيلي   خداوند به پرواي از خود در امور نهان و كارهاي پنهان
  ) 260: 1384، البلاغه  نهج.(دهد غير از او نيست، فرمان مي

موارد توكـل خـدا را برشـمرده و صـراحتاً اعـلام       ،البلاغه نهجدر جايي از ) ع(امام علي
پس، ). 270: 1384، البلاغه  نهج(فرموده كه خداوند مرزهاي مسلمانان را ضمانت كرده است

كند، خدايي است كه مسلمانان را موكل خـود   تصوير مي البلاغه نهجدر ) ع(خدايي كه علي
  .ي كرده استحدود و ثغور آنان معرف دانسته و خود را وكيل و ضامن حفظ

  
  شناختي  مبناي انسان 2.5

، انسان موجودي است كه هم توان توكل دارد و هم نيازمنـد  البلاغه نهجدر نظام معرفتي 
يا كاملاً در دست انسان است، يـا   :آن است؛ چراكه امور آدمي از سه حال خارج نيست

آيد  ت او برمياست، و يا بخشي به او مربوط است و از دس كاملاً از دست انسان خارج 
در بخش دوم و سوم است كه انسان به توكل نيازمند . است و بخشي از دست او خارج 

اش بـه آينـده    آمده كه انسان موجودي است كه اميدواري البلاغه نهجعلاوه، در  به. است
تواند در بازده كار وي تأثير بگذارد؛ چه، توكل قدرت قلب آدمي و اميـدواري او بـه    مي

  .كند راهم ميآينده را ف
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  مبناي عرفاني 3.5
هاي عرفاني، كسب رضايت خداست؛ چه وصال  هدف نهايي سلوك عرفاني در تمامي نظام

اش را  شود كه شخص همة دارايـي  رضايت وقتي حاصل مي. به حق باشد چه وحدت با او
با توجه به اين مبناسـت كـه   . دراختيار او بگذارد و در تمامي امور مربوط به خدا توكل كند

  .سخن گفت البلاغه نهجفتي اخلاقي توان از توكل در نظام معر مي
اهميت دارد كه حاضر است همـة امكانـات   ) ع(قدري براي امام علي  خشنودي خدا به

  :اش را ازدست بدهد ولي اندكي از فرامين حق سرپيچي نكند دنيوي
اگر هفت اقليم وجود را با آنچه در زير افلاك آن است، به من بدهند تا به همين انـدازه از  

اي بربايم، هرگز چنين نخواهم كرد و  نافرماني كنم كه پوست جوي را از دهان مورچهخدا 
علـي را بـا   . جـود  تر از برگي است كه ملخي در دهان مي شك دنياي شما نزد من پست بي

  ).310: 1384، البلاغه  نهج(ماند، چه كار؟ يابد و لذتي كه نمي نعمتي كه نمي
  

  بررسي نسبت توكل و توحيد. 6
داننـد و   از علماي اخلاق و مشايخ عرفان و تصوف، توكـل را فـرع بـر توحيـد مـي      بعضي

معتقدند كه توكل نشانة توحيد افعالي است؛ به اين معنا كه هر كس بخواهـد توحيـدش را   
اي ندارد جز اينكه همة امور را بـه خـدا    درمقام عمل و افعال به مرحلة نهايي برساند، چاره

وامل ديگر و حتي اظهارنظر دربارة روند و جريان امور خودداري دادن ع بسپارد و از دخالت
  : كه ذوالنون مصري گفته است كند و او را فاعل و علت تمامي آنها بداند، چنان

ها  بودن و از سبب آمدن و به طاعت يك خداي مشغول توكل از اطاعت خدايان بسيار بيرون
   )129، ص 1ج: 1346عطار نيشابوري، (.بريدن است

گيرد كه توكل در نظر صوفيه، از فروع توحيد است؛ يعني توحيد حقيقـي   نتيجه مي وي
  )295: 1380غني، .(است توكل ةپديدآورنداصل و 

 سـالكان  بـر  را آن مبنـا  ايـن  بـر  و داند مي توحيد فروع از را توكل نيز نسفي عزيزالدين
 مگـر  گيـرد  نمي خود به عيني صورت افعالي، و عملي توحيد چراكه كند؛ مي فرض طريقت
  )333ـ335: 1962نسفي، .(گيرد درپيش را توكل خود،  زندگي در آدمي اينكه

هم ازجمله كساني است كه توكـل را فـرع توحيـد دانسـته و حقيقـت توكـل را        غزالي
  )229: 1374غزالي، .(است كرده  تلقي توحيد از گرفته نشئت
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  مراتب توكل و طبقات متوكلان. 7
  : بندي كرده است توكل را به سه درجه تقسيم» غزالي«

عنوان وكيل خود انتخـاب   حالتي كه متوكل در اختلافي كه با ديگران دارد، شخصي را به. 1
  باك و دلسوز باشد؛  كند، كه چنين فردي بايد دانا، زرنگ، فصيح، بي 

مـادرش   متوكل به چشم مادر به وكيل خود بنگرد كه هرچه برسر وي آيـد، بـه  . 2
  بگويد و بس؛

  )809: 1372غزالي، (.اي باشد در دست غسال متوكل مانند مرده. 3

را از دسـتور آن  ) ع(از توكـل، تمـرد پسـر نـوح     مولوي هم بـا اشـاره بـه مرتبـة سـوم     
دانـد و    نكردن او بر خدا و پـدرش و اتكـا بـه قـدرت خـود مـي       ، نتيجة توكل)ع(حضرت

كرد و اي كاش شنا بلـد نبـود تـا بـه سـقوط       اي كاش پسر نوح بر پدر اعتماد مي: گويد مي
 »...يا نوُح انَّه ليَس منْ اهَلك انَّه عمـلٌ غيـرُ صـالحٍ    ... «شد كه درنتيجه خطاب  كشانده نمي

  :را از خداوند بشنود و در گرداب هلاكت فرود رود) 46/هود(
 دوختـي  كشـتي  و نـوح  درطمـعتا   او آشــــنا نــــاموختيكاشــــكي

 تا چـو طفـلان چنـگ در مـادر زدي       بـديجاهلحيلازطفلچونكاش
  )1415ـ 1414 يها بيت، 4دفتر: 1363مولوي، (

شوند كه اگـر سـالك بـه يكـي از      بر اين اساس، متوكلان هم به سه دسته تقسيم مي
. اما مرحلة نهايي توكل، مرتبة سوم است. خوانندهاي توكل دست يابد، او را متوكل  رتبه
اول، توكل مؤمنان : سراج نيز همانند غزالي متوكلان را به سه طبقه تقسيم كرده است ابن

دوم، توكل مؤمنان خاص؛ سوم، توكل مؤمنان نظرشـده؛ و ايـن طبقـة آخـر همـان       عام؛ 
 »در جميـع احـوال   اعتماد دل است بر خـداي تعـالي  «: است كه جنيد دربارة آنان گفت

  ).51ـ52: 1981السراج،  ابن(
  

  نقد و بررسي تعاريف توكل. 8
ايـن تعريـف   . توان نتيجه گرفت كه توكل ترك تدبير در امـور اسـت   از تعاريف گذشته مي

تعيـين  . درست است ولي نكتة مهم اين است كه مصاديق آن را چگونـه بايـد تعيـين كـرد    
هـا مشـخص نشـود،     نظر مهم است كه اگر مرزبنـدي از اين  مصاديق و ارائة معيار و ملاك
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شود كه  اينكه در منابع تصوف نوشته مي. آيد سوءفهم و سوءاستفاده از اين تعريف پيش مي
هـا   توشه و بدون تهية وسايل لازم بـه بيابـان   عارفي براي اينكه به مقام توكل دست يابد، بي

شد و چه بسـا براثـر آنهـا جـان      مي رفت و احياناً هم به بلاياي طبيعي يا گرسنگي دچار مي
قـدري درميـان    اين مسئله به. داد، از نتايج ناگوار اين سوءبرداشت است خود را ازدست مي

گذاشـتند و همـديگر را در عمـل بـا      متصوفه زياد بوده است كه حتي با يكديگر مسابقه مي
هـاي زنـدگي    صـه در ديدگاه اينان، توكل، ترك تدبير در تمـامي عر . كردند توكل امتحان مي

سان مرده در دست غسـال   اي ندارند و خود را به است و آنان معتقدند كه از خود هيچ اراده
ترين اقدام را منافي اين نگرش  دهند و كوچك دانند و همة پيشامدها را به خدا نسبت مي مي
دباد بينند كه گويي پر كاهي در مصاف تن ـ پندارند و ارادة خدا را چنان بر خود مسلط مي مي

نقل است كه درويشي در دجله افتاد؛ وقتي از او پرسيدند كـه آيـا مايـل اسـت     . قرار بگيرد
خواهد در آن حال بميرد، باز هم گفت  و وقتي پرسيدند آيا مي» نه«نجات پيدا كند، پاسخ داد

خداوند در زمان خلقـت معـين كـرده     با اين استدلال كه مرا با خواست چه كار است؟» نه«
  )214: 1374شيمل، !(يابد نجات يا شودا بايد غرق است كه آي

طور مطلق مجبورند  برخي از اهل تصوف بر اين اعتقادند كه آدميان در رفتارهاي خود به
گونه اراده و اختياري ندارند؛ بنابراين، چون خداوند همه چيز را مقـدر و سرنوشـت    و هيچ

اي  متوكل، تصور هرگونه خواست و ارادهويژه بر سالك  آنها را مشخص كرده، بر انسان و به
) ع(ازطرف ابـراهيم  برخي از صوفيه در اين زمينه به رد كمك جبرئيل. حرام و ناپسند است

با رد كمك جبرئيل، توكل راستين خود را به خـدا ثابـت   ) ع(كنند كه آن حضرت استناد مي
  .اش داد كرد و خدا نيز با خنك و سرسبزگردانيدن آتش، پاداش درخوري به بنده

البته اهل تصوف براي اينكه مبتديان را با چنين ديدي با توكـل آشـنا سـازند و آنـان را     
كنند كه در آنها  توكل ترك تدبير در تمامي امور است، حوادثي را تعريف مي متقاعد كنند كه

انـد و درنتيجـه پـاداش     مشايخ صوفيه به خدا توكل كرده و از اسباب دنيوي دست كشـيده 
غزالي از قول يك صوفي بـه نـام ابـوحمزه خراسـاني نقـل      . اند م دريافت كردهدرخوري ه

توانسـتم   چـون نمـي  . اي عميـق افتـادم   رفتم؛ پايم لغزيد و به چالـه  در بياباني مي: كند كه مي
تنهايي از چاله بيرون بيايم، فكر كردم كه با فرياد كسي را به كمك بطلبم امـا ايـن كـار را     به

كردند، با يكـديگر گفتنـد    س از مدتي دو نفر كه از كنار چاله عبور ميپ. خلاف توكل يافتم
خواستم فريـاد   مي. مشغول پوشاندن سرچاله شدند. سرچاله را بپوشانيم تا كسي در آن نيفتد

آن دو نفـر سـر چالـه را    . نظرم رسيد خلاف توكل اسـت  بزنم و كمك بخواهم كه بازهم به
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هاي سرچاله را كنار  اي آمد؛ خاشاك جانور درنده. شستممدتي به انتظار ن. پوشاندند و رفتند
زد و پايش را به درون چاله آويزان كرد و با همهمه گـويي از مـن خواسـت كـه پـايش را      

  ).893: 1372 ،يغزال(آمدم بيرون چاله از و گرفتم را پايشمن نيز . بگيرم
: قابل بررسـي اسـت   مجرا دو از امور بريم، سرمي به آن در كه دنيايي در كه دانست بايد

شوند، ديگر اينكه انسان نيـز در انجـام امـور     يكي اينكه امور جهان با ارادة خدا جاري مي
افعال را از جهتي ديگر . ارادة خدا و انسان در طول همديگرند. مربوط به خود اختيار دارد

سان نهاده شـده  طور كامل دراختيار ان بخشي از امور به: توان به دو گونه تقسيم كرد  هم مي
آن دسـته از افعـالي هـم    . است و در برخي موارد آدمي هيچ اختيار و حق و تصرفي ندارد

بخشي از آنهـا افعـال و قسـم ديگـر     : شود كه دراختيار آدمي است، به دو بخش تقسيم مي
  .غايت آنهاست

ر در امـو ) اعم از توكل عوام يا خـواص (بندي بايد گفت كه توكل  با توجه به اين تقسيم
اما در اموري كه به اختيار انسان گذاشته شـده  . شود و از عهدة آدمي خارج است جاري مي

است، محلي براي توكل وجود ندارد؛ لذا اگر آدمي در اين امور توكل كند و اعمال خـود را  
در زمان انجـام  . خواهد شد چنان كه بايد انجام ندهد، نزد خداوند مقصر است و مؤاخذه  آن

توان فرض كرد؛ ولي درمورد غايت عمل بايد توكل كـرد، زيـرا    گونه توكلي نمي  عمل، هيچ
  .غايات در حوزة نفوذ خداوند بوده و از عهدة آدميان خارج است

اتمام رسـاند و   است، بايد كار را به  پس بندة متوكل در جايي كه كارها به او واگذار شده
 كـه  كند توكل خدا به شد، خالي ت،اس دراختيارش آنچه و دنيوي امكانات ازوقتي دستش 

 خدا به توكل پس). 820: 1372غزالي، (»كن توكل بعد ببند، را شتر اول«: فرمود) ص(پيامبر
 دارد ايمـان  يعني كند، مي توكل عالم اين در خداوند هاي برنامه به سالك كه معناست اين به
 خداونـد  راه در تلاشي هيچ لذا و رسيد خواهد خود اهداف به خداوند بر توكل با اينكه به
  .ماند نخواهد نتيجه بي

ــل، ــل شــخص توك ــي در را متوك ــه راه ــي ك ــي تشــجيع رود، م ــد م ــر را وي و كن  ب
 خداونـد  مطلوب كه دهد مي انجام كارهايي رايز بخشد، مي اطمينان عملش بودن بخش نتيجه
  .شد خواهد ثمر بي و تباه شانل  اعما كنند، مي سد را خدا راه كه غيرمتوكل كافران اما است؛

در ايـن بـاره   ) ع(انمؤمن ـاميـر  . توسل به اسباب، هيچ منافاتي با توكـل نـدارد   بنابراين،
، 3ج: 1372معـاديخواه،  (»همه چيز درگرو مشيت الهـي اسـت  ... به خدا سوگند«: فرمايد مي

 بـه  اسـت،  او نفوذ ةحوزهايي كه ناشي از اختيار آدمي و  مسئوليت يپس تمام). 1716ص 
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 بعـد  بـه  آنجا از پوشاند، عمل ةجام خود مسئوليت ةهم به انسان چون و گردد برمي او خود
 براي) ع(حضرت آن زيرا  است؛ چنين نيز) ع(علي نظر در. كند مي پيدا مصداق خدا به توكل

 ديگـر،  ةنتيج ـ هـر  يـا  پيروزي براي ولي بندد مي كار به را خود تدابير ةهم جنگ در پيروزي
 يبـرا . شـود  مي تسليم نتيجه به متوكلانه و سپارد مي) خدا(خود الاختيار تام وكيل به را خود
 بـه  توكـل  بنـابراين، . »اسـت  الهـي  مشـيت  درگـرو  چيـز  همـه «: ديفرما يم كه است نيهم

  .آدميان ريزي برنامه نه است مربوط خداوند ريزي برنامه
غزالي از آنجا . نگرش كاملاً متفاوت از نگرش رايج درميان اغلب اهل تصوف است اين

كنـد،   كند و توكل را در چهارچوب توحيـد معنـا مـي    بندي را ملاحظه نمي كه چنين تقسيم
كـار گيـرد و بـراي اينكـه در      هاي هستي به عرصه ياي جز اين ندارد كه آن را در تمام چاره

فرقي نشان دهد، در برخورداري از مواهب دنيوي حد و مرزي عمل متوكلان و غيرمتوكلان 
  : شود قائل مي

ساله كفايت خويش بنهاد، از توكل بيفتاد، كه اسباب خفي سپرد و اعتماد  كه هر كه يك  بدان 
اما آن كه به ضرورت وقت قناعت كرد، از طعام چندان كه سير شود ... بر اسباب ظاهر كرد

كنـد،  ) كـردن  ذخيره(اما اگر ادخار. وفا كرد ه ماند، وي به توكلو از جامه چندان كه پوشيد
حقيقت آن است كه اصل توكل كوتـاه اسـت، و حكـم ايـن آن     . قدر چهل روز را رواست

است كه ادخار نكند؛ پس اگر كند و مال در خويش همچنان داند كه در خزانة خداي تعالي 
يم حكم مرد تنهاست، اما معيل بدان كه و بدان اعتماد نكند، توكل باطل نشود و اين كه گفت

  ) 818: 1372غزالي، .(ساله بنهد، توكل وي باطل نشود مگر زيادت كند يك
تر مقصود از اين همه دل است تـا بـه ذكـر خـداي      اگر كسي چنان بود كه ادخار اولي

  )819: 1372غزالي،.(تعالي مستغرق شود

نيم، اقدام به هر كاري، چه كم و چـه  بايد دانست كه اگر توكل را تابع و فرع توحيد بدا
كه عنوان شد، توكل در اموري است كـه   زياد، قطعاً به توكل آسيب خواهد رساند؛ اما چنان

سبب آنها تنها خداوند است و در آن موارد بايد ترك تدبير كرد وگرنه تدبير معاش خانواده 
اين درحالي است كه امام . دتوكل منافات دار ةبا نگرش يادشده دربار ناًيقيجامعه  سياستو 

 نسـبت  ظـاهري  و دنيـوي  اسباب به را خود كار پيشرفت عدم حتي البلاغه نهجدر ) ع(علي
 53 ةويـژه نام ـ  ، بـه )ع(هـاي آن حضـرت   ؛ و نامـه )69: 1384 ،البلاغه نهج(خدا به نه دهد مي
 علـل  و اسـباب  بـه  توسـل  و جامعـه  ةادار براي مختلف تدبيرات از است مملو ،البلاغه نهج

 بـا  را امـور  و برخاسـت  و نشسـت  علما با كند مي توصيه مالك به) ع(مؤمنان امير. ظاهري
اينها نشانگر آن است كه حضـرت   ةهم). 679: 1384 ،البلاغه  نهج( كند اصلاح آنها مشورت
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آنها كوتـاه   ةانديشي دربار كنند كه دست بشر از چاره توكل را به اموري مختص مي )ع(علي
همه ... كردن مقدمات سفر، مسكن اختياركردن،  كردن، فراهم لذا در اين نگرش، ذخيره. است

اين درحـالي اسـت كـه برخـي از     . حكم عقل واجب است و همه جايز بلكه در مواردي به
انـد يـا    دانسـته  آنها را منافي توكل مي ةصوفيان يا اساساً به چنين اقداماتي معتقد نبوده و هم

حد و مرز توكل در امـور   ةعزيزالدين نسفي دربار. هارچوب خاصي براي آنها قائل بودندچ
  : نويسد و لوازم زندگي مي

كساني كه عيال دارند، اگر كسب كنند و اگر ذخيره نهند، توكل ايشان را زيان ندارد، اما بايـد  
دارند و مجردند، ساله پيش ننهند و كسب بر وجه حلال كنند و كساني كه عيال ن كه نفقة يك

اند كه روزي چيزي خوردني به ايشان نرسد، اندرون ايشان متفرق و پراكنده   اگر ايشان چنان
شود، بايد كه به كسب مشغول شوند و در آن كسب توكل ايشان را زيان ندارد، اما بايد بـه  
اه قدر ضرورت كسب كنند و ذخيره ننهند، و هر چه در روز كسب كنند، در همان روز در ر

اند كه ايشان را اگر يك روز و اگر دو روز و سـه روز   رضاي خدا صرف كنند، و اگر چنان
شود، ايشـان بايـد كـه تـرك      رسد، اندرون ايشان متفرق و پراكنده نمي چيزي خوردني نمي

  )137و 226: 1962نسفي، (.كسب كنند كه حيف باشد كه ايشان به كسب مشغول شوند
  

  آفات بدفهمي در توكل. 9
آورد؛ و  بار مي يقين مشكلاتي به كردن آن با توحيد افعالي، به تصور نادرست از توكل و خلط

شود عمل و نظر مقابل هم قرارگيرند و برخي آفات بروز كنـد، كـه در اينجـا بـه      باعث مي
  : شود برخي از آنها اشاره مي

. عنصري است آيد، سست آفتي كه از بدفهمي توكل براي سالكان طريقت پديد مي اولين
عهدة خدا گذاشته شود، هيچ توجيه درستي براي كاركردن  وقتي قرار باشد انجام هر كاري به

  : شده از جنيد بغدادي، مؤيد اين ادعاست توجه به اين سخن نقل. ماند انديشيدن نمي و چاره
اگر دانيد كه كجاسـت،  : گفت. روزي همي جوييم: د شدند؛ گفتندگروهي اندر نزديك جني

اگر دانيد كه شما را فراموش كرده است، باز : گفت. از خداي تعالي بخواهيم: گفتند. بجوييد
: گفتنـد . تجربه شـك بـود  : گفت. اندر خانه شويم، و بر توكل بنشينيم: گفتند. ياد وي دهيد

  )254: 1361قشيري، (.تبداشتن حيل دست: گفت پس چه حيلت است؟

افتـد و جـداانگاري ديـن و دنيـا      آفت اين است كه بين معاد و معاش فاصله مي دومين
، پرداختن به معاد، آدمي را از معاش )ع(هاي علي كه در آموزه گيرد؛ درحالي صورت عيني مي

  .دارد و برعكس بازنمي
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سـتيزي رواج   اگـر عقـل  . كشـاندن عقـل اسـت    تعطيلي ستيزي و به آفت، عقل سومين
كه در معارف دينـي از   عمومي بيابد، جامعة بشري قطعاً بسيار آسيب خواهد ديد، درحالي

عنوان مركب عبوديت نام برده شده است و تدبير معـاش آدميـان در ايـن دنيـا را      عقل به
گونـه   عدم پيشرفت فني و علمي مسلمانان تا حدي متأثر و معلول ايـن . دارد عهده عقل به
 درخور اهميتي) ع(مؤمنان امير كه است درحالي اين. است تصوف اهل از يبرخ آفت در

 برانگيخـت  مـردم  درميان را پيامبران خداوند«: فرمايند مي زمينه اين در و دهند مي عقل به
كـه   چنـان ). 14: 1384 ،البلاغـه  نهـج (»اندازنـد  كـار  به و آورند بيرون را پنهان هاي عقل تا

شـود، از ديـدگاه    و هر صفت اخلاقي كه باعث خمودي عقل مي شود، توكل ملاحظه مي
مطلـوب نيسـت بلكـه نقـض غـرض خداونـد از ارسـال پيـامبران و فرسـتادن          ) ع(علي
گونه تعريف مفاهيم اخلاقي و عرفاني از  لذا بديهي است كه اين. هاي آسماني است كتاب

  .ستيمقبول ن البلاغه نهجديدگاه 
 حـل  راه پيداكردن و انديشيدن و تدبير با كه كرد ارائه توكل از تعريفي توان مي چگونه

 اميـر  و است انديشيدن و تدبيركردن ها عقل بهترين كه يدرحال باشد؟ درتزاحم امور براي
 تـدبير  از بـالاتر  خـردي «: فرمايـد  مـي  و بـرد  مـي  نـام  تـدبير  عنوان با عقل از) ع(مؤمنان
 كند مي توجيه را اسباب از استفاده قطع طور به تدبير اين، )84: 1384 ،البلاغه  نهج(»نيست

 آدمـي  تدبير از كه است مطرح اموري در توكل چه ندارد، ناسازگاري هم توكل با البته و
  .است خارج

 و عـدالت  ايجـاد  جهـت  يا وسيله را عقل كه پذيرد يم كسي چگونه را ستيز  عقل توكل
: 1384،البلاغـه   نهـج (دانـد  مي باطل ابطال و حق احقاق براي يا وسيله زين و جامعه در تعادل
 تعقـل  و عقـل  بـا  تضـاد  و تزاحم در تواند نمي هرگز توكل، )ع(علي ديدگاه از پس؟ )449
 جامعه و داشت عهده به را جامعه تدبير و اداره سال چهار حداقل) ع(علي اينكه ضمن باشد،

 بـه  توكـل  بر) ع(حضرت آن فراوان تأكيد ديگر، سوي از كرد؛ اداره توان نمي عقل بدون را
 اسـت  ني ـا مسلم ةنكت. آيد وجود به تناسبي بايد تعقل و توكل بين لذا. نيست جهت بي خدا
  .ندارد تناقض و تزاحم تعقل با هرگز) ع(علي موردنظر توكل كه

  
  ثمرات توكل. 10
انسـاني كـه بـه خداونـد     . تفاوت اساسي با هم دارد يقين، زندگي متوكلان و غيرمتوكلان به

در معناي  دهد؛ چه، توكل توكل دارد، در مواجهه با مشكلات اميد به پيروزي را ازدست نمي



 141     مسعود دروديسيدصدرالدين موسوي جشني و 

  1392بهار و تابستان ، شمارة اول چهارم،سال ، نامة علوي پژوهش

دقيق آن يعني اينكه حركت گردونة هستي از مسير و مجرايي كه خدا خواسته است، خارج 
شود و لامحاله آن را طي خواهد كرد و جباران و طاغوتيان اعصار و امصار گمان نبرند  نمي

خـدا بـر حركـت زمـان، تمـامي       متوكلان، با توجه بـه حاكميـت  . افتند يكه از خدا پيش م
. رباينـد  يابند و سرانجام گوي سبقت و پيروزي را از ديگران مي هاي خود را مفيد مي تلاش

هـاي الهـي دل خـوش     بيند و به وعـده  انسان سالك متوكل، آيندة جهان را بر منهج حق مي
داند و در اين امـر خـدا را    جويان مي پيروزي حقكند و مسير تكاملي تاريخ را درجهت  مي

  .شناسد الوعد مي بخش اين پيروزي و صادق وكيل و تحقق
اي از آنهـا از ديـدگاه    توكل، هم ثمرات فردي دارد هم جمعـي؛ كـه در اينجـا بـه پـاره     

  : شود اشاره مي البلاغه نهج
  ثمرات فردي - الف

 مقصـود  سرمنزل به تواند نمي تكاملي جوياي انسان هيچ شك بي: نفس بر آمدن فائق. 1
 مـردم  تـرين  قوي«: است فرموده) ع(علي كه آيد، غالب خود نفس بر ابتدا اينكه مگر برسد
 در توكـل ). 413ص، 2ج: 1360آمـدي،  (»آيـد  غالـب  خـود  نفس هواي بر كه است كسي

 بـا  الهـي  طريـقِ  سـالك  كـه  طـوري  بـه  كند، مي بازي اساسي بسيار نقشي نفس بر پيروزي
 اولـين  و كنـد  مـي  مبـارزه  شيخو نفس با او هاي وعده به اميدواري و خداوند از استعانت

 در توكـل  نقش به اشاره با) ع(علي. يابد مي مبارزه ميدان اين در پيروزي در را توكل ةنتيج
 را شما و من كه است خداوند و شنويد؛ مي شما گويم، مي آنچه«: فرمايد مي نفس با مبارزه

معاديخواه، ( »!است خوبي وكيل چه و است بس را ما او و كند مي ياري نفس با مبارزه در
  ).1714 ص، 3ج: 1372
 بـه  كـه  اسـت  كسـي  نامتوكـل  آدم: اخلاقـي  هاي بيماري و دردها و ها ضعف درمان. 2

 رذايـل  برخـي  بـراي  هـايي  زمينـه  پيدايش باعث منفي عامل همين و دارد سوءظن خداوند
 كـرد؛  اشـاره  تـرس  و حـرص  و بخل به توان مي آنها ةازجمل كه شود مي انسان در اخلاقي
 و دانـد   مي او از را ها خوبي يتمام و دارد ظن حسن خدا به هميشه متوكل انسان كه درحالي
 اخلاقـي  آفـات  بـا  توانـد  مـي  راحتـي  بـه  هم دليل همين به و ندارد، انتظار خوبي جز اساساً

  .كند مبارزه شده برشمرده
خطـاب بـه   ) ع(زدايي توكل است كه اميـر مؤمنـان   توجه به همين اثربخشي و بيماري با

   :نويسد مالك اشتر مي
دارد و از فقـر و نيـاز    و با هيچ بخيلي مشورت مكن كه تـو را از فضـل و بخشـش بـازمي    
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سـازد و نـه بـا هـيچ      ترساند و نه با هيچ ترسويي كه تو را از اقدام در امور سسـت مـي   مي
آرايـد؛ چراكـه بخـل و تـرس و حـرص،       به ناروا حرص و آز را در نظرها ميحريصي كه 

  )174: 1384،البلاغه  نهج(.اند غرايزي است كه همه در بدگماني به خداوند جمع

   ثمرات اجتماعي - ب 
دستيابي به حق، شـناخت   :جويان در صحنة نبرد حق و باطل توكل، عامل پايداري حق. 1

در ايـن ميـان، بـا    . شـود  آن و تسليم محض دربرابر آن، از اهداف خلقت بشر محسوب مي
آيـد، طلـب حـق بـراي آدميـان       توجه به تحولات و تغييراتي كه در جوامع بشري پديد مي

جويي ادامه دهند كه به خدا توكـل   توانند به مبارزه و حقيقت  تنها كساني مي. شود مشكل مي
  :فرمود) ع(امير مؤمنان. اند كرده

پيروزي و شكست اسلام به فزوني يا كمي لشكرش نبود؛ اين آيين خداست كـه خـدايش   
كه بايد برسـد، رسـيد و    پيروز كرد و لشكر اوست كه آن را بسيج كرد و ياري داد تا جايي

وفادار  ما ازسوي خدا وعدة پيروزي داريم، و خداوند. در جايي كه بايد بدرخشد، درخشيد
  )276: 1384،البلاغه  نهج(.دهندة لشكر خويش است به وعده و ياري

نكتة مهم دربارة توكل اين است كه شخص بايد كاري انجـام دهـد كـه توكـل وارد     
هاي زندگي خـود بـا توكـل زنـدگي كنـد و از آن       دوره زندگي او شود؛ يعني در تمامي

اي است كـه   اين شيوه. وگيري كندها به وجودش جل سپري سازد تا بتواند از ورود آفت
كه در خطاب به عمر ــ خليفة دوم ــ  شاهد آن هستيم، چنان) ع(در سراسر زندگي علي

 كـافران  بـا  انبـوه  لشـكر  با گذشته در ما گفتي؛ انبوهشان عدد ةدربارو اما آنچه «: فرمود
 »پـرداختيم  مـي  دشـمن  بـا  جنـگ  بـه  خداونـد  يـاري  و نصـرت  بـا  بلكه م،يجنگيد نمي

  ).277: 1384 ،البلاغه  نهج(
انسان دينـدار نـه تنهـا بـه      :گذاران  هاي بدعت توكل، سپر حفاظت دين دربرابر همهمه. 2

حفظ دينداري خود موظف است، بلكه در مواقعي بايد از جان خود مايـه بگـذارد تـا بـر     
ايـن حساسـيت بـه همـة     . قوام دين بيفزايد و در اين راه از هيچ كوششي فروگـذار نكنـد  

تواننـد در ميـدان مبـارزه بـا      شـود؛ امـا تنهـا كسـاني مـي      ان و دينـداران مربـوط مـي   مؤمن
  : گذاران موفق شوند كه سپر توكل بر تن داشته باشند بدعت

خواهم؛  گرفتم، پوزش نمي هايي بر او خرده مي خاطر بدعت گاه از اينكه همواره به و من هيچ
گنـاه   اي كه بـي  شده اه بوده، چه بسا سرزنشو اگر ارشاد و راهنمايي من به او در نظرش گن

  )435: 1384،البلاغه  نهج(.است
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توكل را شـرط اساسـي   ) ع(امير مؤمنان :توكل، شرط اساسي اصلاح ديني و اجتماعي. 3
شمارند و مبناي اصلاح خود را نيز بـر   اي اصلاحات در دين مي اصلاح جامعه و انجام پاره

  : كنند  آن استوار مي
اي كه از دستم برآيد؛ و توفيق من جز به دست خدا  شتم جز اصلاح به اندازهمن قصدي ندا

  )435: 1384،البلاغه  نهج(.گردم به او توكل كردم و به سوي او باز مي. نيست

هرچند اين ثمره هم فردي و هم اجتماعي است، از  :توكل، مانع توسل به امور خرافي. 4
) ع(امير مؤمنان. آنجا كه اثرگذاري در امور اجتماعي بيشتر است، در اين بخش قرار داده شد

 تنجـيم  كنـد،  مـي  مبـارزه  آن بـا  سـخت  و دانـد  مـي  خرافـه  مـوارد  از كه را اموري ازجمله
 خدا به توكل با اينكه جاي به افراد از برخي كه است نيا آن و؛ )67: 1384،البلاغه  نهج(است

 از و شـوند  مي متوسل ستارگان غروب و طلوع و نحس و سعد به دهند، ادامه خود مسير به
  ).شد بحث باره نيا در تر پيشكه ( مانند بازمي خود مسير ةادام

  
  گيري   نتيجه. 11

ترين نـص مشـهور شـيعي يعنـي       در اين مقاله، مفهوم توكل در انديشة شيعي براساس مهم
اسـت  ) ع(ين حضرت علي مؤمنها و منصوصات اميرال  ها، خطبه  ــ كه شامل نامه البلاغه  نهج

توكل از مفاهيم مهم اخلاقي و عرفاني فرهنگ اسلامي ـ شيعي و از مباحث  . ــ بررسي شد
كـرده  مهم كلامي ـ فلسفي است كه همواره ذهن انديشمندان اسلامي را به خـود مشـغول    

نسبت اين مفهوم  البلاغه،  نهجلذا در اين مقاله سعي شد ضمن بررسي مفهوم توكل در . است
هم در معنـاي   البلاغه  نهجدر » توكل«طور كه بررسي شد،   همان. با ارادة انساني بررسي شود

 شناختي  كار رفته است و بنيادهاي خداشناختي و انسان  عرفاني و هم در معناي اخلاقي آن به
شود و در   ، توكل از حس يقين به وجود خداوند حاصل مي)ع(به اعتقاد حضرت علي. دارد

عهدة انسان گذاشته نشده است، مثل كسـب روزي؛    اموري جاري است كه مسئوليت آنها به
كنش معنوي انسان دربرابر خداوند، بـا اراده  مثابة   بهو به همين دليل در انديشة شيعي، توكل 

ايـن  . ساختن حـوائج و نيازهـاي خـويش منافـات نـدارد       درجهت برآورده و تلاش انساني
گراي شيعي را دربرابر آن مكاتب و مذاهب فكـري در جهـان اسـلام      موضوع، انديشة عقل

گونه مكاتـب،    برخلاف اين. هاي جبرگرايانه هستند  ها و انديشه  دهد كه قائل به بنيان  قرار مي
و از    اراده نه تنها با يكديگر منافاتي ندارند، بلكه مكمل همدر انديشة اصولي شيعه، توكل و 

  .هاي روزمرة مسلمان شيعه هستند  ويژگي
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